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«جانم فدای ایران»
جانم فدای خاک سبز و شاد ایران

نازم   به    مهد    خرم    و    آزاد     ایران

با      پرچم    سبز       و    سفید    و    سرخ     و     الّله 


داده  صفا       بر    جان       و  قلبم      یاد     ایران 

نامش طنین ناوک دلهایمان است 


دارم   به    دل نقش خوش و آباد ایران 

عرش و سما لبریز  از   آهنگ   شادی 


پیچیده       تا        افلاک       چون      فریاد       ایران 

چرخ فلک چرخد همی با شور و شادی 


از    عشق     شمس     و    ماه    و ابر  و   باد ایران 

فریاد    پاک     «دلنشین »   از فرش تا عرش

باشد     که       جاویدان       و       خرم         باد       ایران

«بنگر به شاعران»

بنگر به    شاعران    که      چگونه    فنا    شوند

از   بهر     دیگران  ز   خوشیها    جدا   شوند

آنان       برای       شادی     و      آرامش       شما


هر      لحظه       همچو    شمع       فدای    شما       شوند

در دشت پارسی ز پی آهوی    ادب


خود    صید   صدسراب غم آشنا شوند

عمری    بپای   گلشن   احساس   و     عاطفه


با    ساز      و سوز غصه    و غم     همنوا    شوند

پیری     چه    زود      در        پی    آنها     همی    رسد


آن دم که بهر درد همه چون  دوا   شوند

احساس و عشق را به شما  هدیه  می‏دهند


حتی     اگر     اسیر     دل     بیوفا     شوند

این شاعران خسته و تنها چو «دلنشین»
روزی   درون    سینه تاریخ جا    شوند 

«باغبان دل»

بهار      خرّم       باغ       جنان   تویی      مادر

نسیم     دلکش   گلزار  جان    تویی    مادر

فروغ       بزم        دل        ما        ز        نور      تو            روشن


به گلشن        خوش     ما            باغبان        تویی             مادر

محیط           دایره ی         جان         به        زیر       پرگارت


گرفته        نقطه ی حق        سرّ     آن   تویی         مادر

به           وقت            کودکی    غنچه        و            عزیز        دلت


همیشه        پشت سر      او          دوان        تویی        مادر

اگر عزیز     دلت     یک       دمی شود     ناخوش


ز  دیده صاحب  اشک روان تویی  مادر

اگر         که     طفل    تو              یکدم        ز   تو     جدا       گردد


ز         سینه    مونس آه        و          فغان    تویی          مادر

تو برده‏ای ز برم رنج و هست قدر تو گنج


سزا    و    لایق افزون از آن تویی مادر

ز    وصف     دلکش تو «دلنشین شالی» گفت

که        نور  چشم   پر          از       اشکمان          تویی      مادر 
«هنگام شکار»

به    نوروزی    که   آغاز     بهار     است

دلی      بستان           که هنگام شکار است

به          ایام          خوش فصل    بهاران



دلم                 آماده       وصل             نگار         است

خوشا        بر         هیبت     سبز         طبیعت



کزو خرم همه دشت     و        دیار   است

مکن غم در دلت در   عید   نوروز



که صد نوروز از شادی بکار است

به دشت   «دلنشین» اکنون بیفشان

نسیمی       را          که         از گلزار یار است

«نیایش»
شده   فصل خوش    پایان    آیش

شکوفا           گشته               گلزار         نیایش

در    این گلزار عشق و دل سپردن 



کنم معشوق      را     هر     دم ستایش 

به‎    امیدم     که      در     راه       خوش عشق 



شود     از     بهر         احساسم    گشایش 

به  دوش   از    نور  احساسات  دلبر 



همه شب دل بشد غرق همایش

بگو        بر مسام        ایام        جدایی

بهار‎  آمد    شده هنگام   زایش

«غمنامه بی‎کسی»
های و     هویم شد بلند    اندر هوای   بی‎کسی 

سر                بدادم             در           تمام عمر نای بی‎کسی 

هرگز از سی سال عمرم    یک نفر     یارم نشد 


همچنان  من   ماندم و   حال و    هوای     بی‎کسی 

من مگر در این جهان سهمی ندارم از خوشی


کا    ینچنین من    ماندم و سوز    و     نوای    بی کسی

پای    عشقم           را            نهادم          در          میان        سنگها


در     ره سخت          و غمین           و تنگنای       بی ‎کسی 

لاله‎های            سرخ              احساسم      همه          پرپر    شده 


در میان دشت خشک و بی وفای بی‎کسی 

شاپرکهای                   ‎امیدم                        گرد            شمع    غصه‎ها 


سوخته            پرهایشان             اندر          جفای         بی        ‎کسی 

ای    جهان     نامروت     من مگر چه کرده‎ام 


کا    ینچنین        آتش گرفتم در           دمای        بی ‎کسی

«دلنشین شالی»    تنها        به صد افسوس و    آه

هر    دمی بر لب سراید    نغمه‎های    بی‎کسی

«دل ویرانه»
یار    زیبا    قدمی پاره این خانه    نهاد

همچو    مرغی پر   و   بالی    به سر لانه نهاد

همچو              سیمرغ                 به جولانگه    عشق ازلی


تخم وصلت به دو صد شوق به گلخانه نهاد 

مرحبا     بر      قدمش        کزره  دوری ز وفا 


اینچنین        از سر         احساس به    کاشانه نهاد 

میکده    مست     رخ ناز چنین   یار    شده 


بس که او   جرعه        احساس      به       پیمانه نهاد 

همچو مرغان سبک روح به گلزار صفا 


شادمانی         و شعف          بر دل ویرانه   نهاد

«دلنشین »را    به فسون زد    شده    او   دیوانه

بس چو      مجنون دل خود    در    ره   دیوانه نهاد

«بستر غمها»
ز بس         در بستر      غمها          غنودم

همی       در      انتظار      مرگ          بودم

همی                      نامردی               و             نامردمی‎ها 



بدیدم           کاش هرگز       من           نبودم 

رهی          جز     راه         عزلت را    ندیدم 



زبس آهنگ غم بر   دل  شنودم 

الا    ای    خالق جان    و    دل  من 



چرا         اینگونه             در             آه          و    سرودم 

از آن روزی که دانستم    که هستم



دلم            را          بر غم  و            محنت گشودم 

نیاسودم                          دمی           در            زندگانی 



از     این دنیای         پرماتم چه        سودم 

صلاح و شر    من    در چیست جانا 



به آه             و غم سرشته         تار        و         پودم 

اگر         دنیا                 وفا              می کرد    بر من 



نمی شد          پر           زغم جود       و        وجودم 

رها           کن           ای‎            امید             بینوایان 



مرا            از            این همه اندوه           و     دودم 

یکی    از                این        میانه         «دلنشینا»
چه    خوش    از گلشن    دنیا   ربودم

«لاله و لادن»
تقدیم    به            دو     قلوهای          آسمانی

زسوگ هجرت غمگین لادن و  لاله

جهان علم و بشر سردهد چنین  ناله

رها       شده       ز  قفس  در     زمین     انسانها


دو مرغک نگران حال و بی پر و باله 

نگر به فصل خوش گرم  کز   پریشانی 


نشسته            در غم             گلهای ناز    سی   ساله 

بگو به علم زمانه    که  ای    هوای    غرور 


چرا     خزان زده     بر دشت پر ز   آلاله 

خوشا   به حال شما  ای فرشتگان خدا

نشسته در غمتان  «دلنشین »  پر   ناله

«صدای بم»
صدای    زیر     و      بم     بم فتاده      در   دل خاک

رسیده               نوحه               این شهر               تا         سر      افلاک

به فصل         سرد        خزانآمده  خزان دگر 


ز سوز هجر   عزیزان    خفته    در       این      خاک 

زکشته           پشته        پر است    و          همه پر  از ماتم 


ز   داغ    مردم    رنجیده   سینه‎ها        شد      چاک 

به خاک و خون شده آغشته و   خزان   دیده 


تمام    سبزه          و     گل‎ها           و       خانه      و‎         املاک  

صدای     ایرج            بسطامی        و       عزیزانش 


فتاده    در    دل کوهی  پر از خس و خاشاک 

بگو        به       قهر     زمین     «دلنشین »   پرناله

که دیگر از ستم تو      چنین ندارم   باک
«در افسوس»

در    افسوسم     که در   اوج    جوانی

نشسته     بر     بهار    من         خزانی

به سوز غم دلم غمگین و  زار است


همی   سوزم    به     صد     سوز       نهانی

در   افسوسم   که    در         دنیای       شادی



ندارم                 همدمی                 نه                 همزبانی

در      این       گلزار        شاد        دلخوشی‎ها



ندیدم شور و حال گل فشانی

بنام   «دلنشین»   دل   شاد   کردم

ندارد        دل      ز        شادیها           نشانی

«گدای عشق»

خوش آنکس بی غم و بی آه باشد

همی    ثابت    قدم    در     راه     باشد

خوش     آنکس     کو    به    میدان   سعادت


چنان            صاحبدلان          آگاه             باشد

بگو        ابلیس    را‏       ای      دشمن          دوست


که    قلبت             دامنی خودخواه      باشد

اگر        چه       جسم       تو                   باشد              ز           آتش


منم           قلبم                     چو                آتشگاه    باشد

درون                            محضر                                یار                            عزیزم


دل     چون        کوه        چونان     کاه باشد

زلیخای     دلم را    بین چه   شاد    است


اگر        چه         یوسفم در       چاه   باشد

اگر     بر    «دلنشین»    ما    نظر    شد

گدا در محضرش چون شاه  باشد

«روی خجل»

تا هویدا    شد    سفیدی    در   سر     و   در     موی   من

شد خجل از سوزش دل هیبت  ابروی  من

آه سردی   از    دلم    برخاست تا    عرش   گران

چونکه     دیدم   رفته        از   کف     فرصت    نیکوی   من

من به کوی عشق سرگردان و مجنون  ره    زدم

لیک        دیدم عشق خود      مجنون شده       در کوی     من

اینهمه     بر           مردمان          کردم            وفا                   دیدم         جفا

خسته           شد            عالم            ز     ایثار       و           وفا           و           خوی من

ایها    الناس   ‏ای     که از بهر      شما   عمرم    برفت

من چو یک گل بودم و صد خار آمد سوی من

«دلنشین» خسته دل را بنگرید و حال  او

ای دریغا ز اینهمه افسردگی در روی من

«عاشق مرگ»

به مرگ تو بنگر کو نجات جان من است

چو آرزوی خوشی که در آستان من است

به زندگی نه خوشم چون همیشه غمبار است
   

  به مرگ   می‏سپرم دل که عشق جان من است

نجات من به جهان نیست    چونکه تنهایم


به        بی    کسی            بنگر                کو      غم        نهان    من   است

چو       مرغ      بی   پر      و        بالم  به    باغ   رویاها


هزار           لانه        اندوه           آشیان         من      است

به       «دلنشین»    پر     از  غم       نگر        که       می‏گوید

بهشت عاقبت نیک و دلنشان من است

 «جادوی یار»

شور و جادوی    نگارم   در   سحرگاهی     قشنگ

عرصه های غصه و غم را به رویم کرد تنگ

عشق زیبا و خوشی     دارم    ز بهرش  ‏ای   خوشا
                              

قلب نازم بهر او باشد ز عشوه رنگ   رنگ

من     نخواهم         دید        در             دنیا        و اخری و جنان 
                                

این چنین معشوق زیبا   و     دل   آرا       و            قشنگ

آنچنان از عشق او افتاده ام از جان و  دل
                                 

 کو   چنین      بازی کند     با    این دل ناز و زرنگ

یار ناز و   «دلنشین» من    شده،    نازش کشم

جان من قربان این دلدار    زیبا بی   درنگ

«راز قدیم»

ساقیا       پر    کن لبالب     باده      را

تا         کنم دور     از خودم سجاده را

ای       انیس          دستگیر       خسته       ‌گان



بنگر    اکنون     حال این     افتاده    را

خسته       گشتم     بس که پوشیدم   به    تن



تار              و              پود                   محکم             لباده             را

در          معمای         کتاب        عشق         من



فاش         کن         راز      قدیم و   ساده را

ای           نسیم         روح بخش من نگر



این      تن         بر کوه غم  بنهاده    را

«دلنشین»    خسته       را    دریاب   تو

کن  محبت عاشق     دلداده      را

«خلیج همیشه فارس»

خلیجی را        که    خالق        فارس    نامید

هزاران       سال نامش خوش   درخشید

ز         خورشید حقیقت        هر            زمانی



بر    این         نام       مقدس      نور         تابید

به       ناگه      از             کج     اندیشان    مغرض



بر          او       صد تیر        ظلم و             جور   بارید

که نامش را به غیر از فارس خواندند



چنان     دزدی           که کوه   زر       بدزدید

زمانی         را           که         ملک      پاک ایران



به            دنیا        حکم            با                قانون       برانید

خلیج      فارس چون         فرزند ایران



به      نام            پاک    خود             هر لحظه          بالید

به             کانالی    که   ایران      نام      او     بود



ولی            بعدا      همه         (سوئز)      چو        بشنید

نشد            ایران                    قدرتمند            شا  کی



جوانمردی نمود این مهد خورشید

به       ساز      عشق اکنون        «دلنشینا»

خلیج      فارس       آهنگ      تو     بشنید

«گلعزار دلنشین»

بر    خزان         من      بهاری    آمده

بهر         جانم     جان نثاری آمده

دلبری   بر قلب من   وارد شده 



سنگ        دل را           آبشاری          آمده

صد   بشارت     طوطیان    عشق       را



در                 چمنگه                        گلعزاری               آمده

شور         در         جانم فکنده         شور عشق



عشقباز                               بیقراری                                    آمده

باغ دل را خرّمی داده  چه  خوش 



در                بهاران           سبزه  زاری    آمده

عاشقی        را          او            ستانده     از    دلم



عشق          را      همراه    و    یاری آمده

«دلنشین» از عشق او  مجنون شده

چونکه    چون    لیلی       نگاری       آمده

«سرود هستی»

روزگارم تلخ بود   و    نو گلی   شادم نمود

مستی عطر    دل انگیزش    دل ما   را    ربود

چون نسیمی بر دل خونم وزیدن   کرد    لیک


این        زمان             از              بهر آن زیبا      نگارم        دیر    بود

آهوی      صحرای عشقم      شد      شدم       صیاد        او


خوش چنین صیدی که در دام دلم راحت غنود

کعبه عشقم         شد         و                 آمال         احساسم            بشد


سوی    او    دارم هزاران    ذکر  و     احساس  و سجود

گفت        لبیک قشنگی         با      همه احساس خود


آن  زمانی      که ندای        بی کسی    از    من شنود

«دلنشینا»  تو        کنون    دلشاد    شو     از     یار   خود

چونکه شادت کرده او  با نغمه  و شعر و سرود

«دنیای فانی»

از آن روزی که در دنیای فانی

بدیدم           فتنه‌های      آن         چنانی

شدم       نومید از       این عالم   دون



دلم پر    سوز     شد   سوزی نهانی

بتاریخ        بشر               این      مژده‌‌ها           بود



خوشی           و              خرمی و    شادمانی

وفا           و عشق             با      جانم عجین بود



ولی          دیدم              بلای            آسمانی

زمین           و                   آسمان        عالم              ما



شده لبریز   فسق   و  جور آنی

ز کوی    «دلنشین»    پر      ز        ماتم

مپرسید        از        سروری    دلنشانی

تقدیم به سرخپوستان مظلوم آمریکا که قربانی نژاد پرستی از سوی متجاوزین سفیدپوست مدعی حقوق بشر شدند

«دل سرخ»
بدنم سرخ و دلم سرخ و همه سرخ عیان

جگرم خون و دلم خون و همه خون به جهان

به جهان             دگر اندیش          همه سرخ تنان


به قبیله    همه     در       آتش      پر    سوز    و         عیان

به سفیدی   نه     بنازید       که   دیگر تار است


که    چنین    خانه و      کاشانه          ما      کرده      نهان

ای فلک شاهد ما باش که این سرخی ما


ز همه جور سفیدان بشدش آفت جان

به    بهانه     ز     تمدن          شده        صد        فتنه                   بپا


همه در جان هم افتاده شده خون ریزان

آن     همه گاو    و       همه میش    و        همه    بوفالو


کشته گشتند به دست همه حیوان زمان

«دلنشینا»  دل سرخت   بنگر   سرختر     است

که    چنین سرخ   تنان   سخت    فتاده     به      فغان

تقدیم به هموطنان عزیز قفقازی که در آرزوی پیوستن به سرزمین مادری خود(ایران) هستند

«راز قفقاز»

تکه‏ای از میهنم را    دیده‌ام    در    سینه ام

دارم از قفقاز رازی در دل بی  کینه  ام

ازبکان    و            ارمنی‌ها،              آذری‌‌ها        را       نگر


ترکمن، تاجیک، ایرانی دگر در سینه ام

در             شمال     کشور          پر گوهرم            ایران         من


خطه‌‌هایی     گشته          دور             از       کشور           دیرینه ام

بازتاب           عشق            ناز         مردمان       آن   دیار


گشته       عشق              پاک من     در    ناوک آئینه ام

از غم آن مردم دور از وطن آشفته شد


روزها    و    سال و    ماه و  هفته  و آدینه ام

هموطن برخیز از آهنگ وصلی «دلنشین»

باز کن از    این دل من،بسته‌‌های پینه ام 

تقدیم به زادگاه عزیزم شهرستان شال

«شهر با صفا»
شال       شهری        با صفا       و      دیدنی     است

زین    دیار    آهنگ     حق بشنیدنی است

در             دیار           پارس       این           درّ               گران


با          هزاران               جاذبه           تابیدنی        است

از                  برای                 سبزه ها                و                   مرغکان


مایه         شوری      خوش  و   رقصیدنی است

پر ز لطف و وحدت و مهر و صفاست


زین گلستان غنچه     و    گل چیدنی است

آسمان               دارد                   غرور         و       فخر  چون


بر     فراز      شال او            باریدنی   است

شهر        زیبا         و            قشنگ شال     من

جلوه های «دلنشینش» دیدنی است

غزلی دیگر تقدیم به زادگاه عزیزم شهرستان شال

«به شال آی»
به شال آی و ببین صلح و صفا  را

میان        مردمان         مهر     و        وفا      را

درون     شال       ای              یاران            ببینید


زبان           تاتی         و شور         و        صفا            را

اگر                         آیی                     به شهر                 شال       زیبا


نمی بینی                  بدی،         زشتی،  جفا را

در             این شهر           خوش  عشق  و    محبت


بیابی             خرمی،                    شادی       شفا   را

چه          حیف از            اینکه    اهل کشور  ما


ندیده            این همه             اندر   خفا   را

صدای شال ناز   و    «دلنشین» است

ولی             نشنیده                    آهنگ              رفا          را

«بی قرارم بی قرار»
بهر              رویت    گشته ام         مستانه       حال

عاشقم           بر              روی تو   ای   ذوالجلال

می تکاند           عشق                   تو           قلب             مرا



وصل تو    در      دل فکنده    شور   و  حال

هر چه تو    فرمان      دهی       گویم          به      چشم



هستم         از                 فرمان        تو            در            امتثال

بی         قرارم         بی            قرارم              بی                 قرار



تشنه      کامم             بر می                   ناب     وصال

پر شکر      باشد    لب لعل و          خوشت



ابرو ی          تو               هست             مانند     هلال

چشم          تو                  عاشق           رباید        هر              دمی



مرغ        دل سویت گشوده    پرّ     و         بال

ای طبیبم کن مریضیت         را     علاج



ای که هستی    صاحب  حسن     خصال

ای درخت سبز    دل    اکنون     بده



شاخک وصلی از آن مهر و جمال

سایبانا       سایه ات    بر      من        فکن



تا         نباشد غصه ها            بر  من ضلال

بهر         عشق      دلکش و               شیدای      تو

«دلنشین» مجنون شده از  شهر   شال

«آتشدان دل»
دریغا می    در     این     ساغر          نیفتاد

درون این صدف گوهر  نیفتاد

دریغا       خط      روی یار     مه     رو



به    لوح       دل     دلا             دیگر     نیفتاد

دریغا   شعله ی دیدار   رویش



به        روی هیمه      دل      در            نیفتاد

دریغا     از       پر سیمرغ    عشقش



به آتشدان دل یک پر    نیفتاد

دریغا      در       کنار  ساحل    دل



از آن کشتی دمی لنگر نیفتاد

دریغا      «دلنشین   شالیِ»     ما

گذارش بر ره    دلبر    نیفتاد

«انیس دلم شو»
بیا         انیس          دلم          شو مه               درخشانم

سری بزن به چمن بلبل  خوش الحانم

ز هجر روی تو هر     دم       چو         شعله      می سوزم


دمی    نشین        به       کنارم          نگر            که             نالانم

ز     موج    عشق       تو        دل        گشته         همچو            دریایی


نظر     فکن به خروش و     تلاش       و         طوفانم

دلم   ز عشق تو      ای     گل     کنون     شده         پرپر


بیا             که            روی تو را         خوبتر           ز        گل   دانم

ز  عشق چشم      خمارت    ز    چشم    خود          مستم


ز عشق لعل لبت سوزم  از دل  و جانم

درخت        سبز          رخ    تو      نشانده       سایه      به    دل


اجازه          ده          که به    دل ز آن شکوفه  بنشانم

بهار     وصل     رخت   را   نما  نصیب    دلم


که تخم  وصل تو   در       دل    دمی    بیفشانم

ز عشق  وصل خوشت«دلنشین» آزاده

شدست بیهش و مست ای عزیز و جانانم

«دیار غم»
کی     رسد بر گلشن شعرم  بهار

تا  کنم     جان را    فدای    مهر یار

آنچنان         در         هجر            تو                 فانی       شدم


باز        ناید از           درونم       آه          و           زار

عشق    ما را     در          جهان کس  پی        نبرد


لیک تو         باشی       به عشقم       هوشیار

چشم بر      راه               وصالت              دوختم


گشتم اندر درد     هجرت سخت     خار

ما           مگر          هم عهد          و               پیمان      نیستیم


تو              وفا داری               نما          ای گلعذار

خاک           پایت               توتیای        دیده ام



بر           وصالت    گشته ام             امیدوار

من ندانستم که راز عشق  چیست؟


خود      عیان  کن رمز دیدار    بهار

«دلنشین» قلبش دیار غم شده

پاک کن      از گرد غمها    این     دیار

«گل فشانی»
خوشا آن دم که در        باغ    معانی

شوم       آگه           ز         اسرار   نهانی

بچینم غنچه ای             از           باغ          وصلت


رسد        دل          بر  طریق           آسمانی

اگر         خواهی         به            پا   یت   جان سپارم


وجود             خود             کنم  بهر            تو   فانی

به     گلزار                 ر  خت                   گر دیده              افتد


شود               مفهوم سرّ         لن      ترانی

ز عشقت از دل و از جان  بسوزم


نه  در         پیری     به ایّام     جوانی

به باغ «دلنشین» از رحمت  خود

بیفشان     گل به وقت گل    فشانی

«مرحمی نه بر دلم»
در   فراقت می کنم راز و    نیاز

مرحمی    نه    بر      دلم ای       دلنواز

چاره                  دردم          چه           باشد           در          جهان


چاره           سازا            چاره ی کارم بساز

گشته ام                مجنون               تو                  ای                    ماهرو


می گزارم سوی تو            هر       دم     نماز

بیش از این از وصل خود       دورم مکن


تا شوم من در         پناهت     سرفراز

از پریشان زلف  خود        چتری  فکن


بر سرم ای مظهر اعزاز     و     ناز

«دلنشین   شالیت» را    شاد      کن

با    نگاهی    پر        ز مهر     و      روی     باز

«شربت عشق»
به امیدم که شوی    دلبر      و   یارم  شب   و   روز

به امیدم          که نشینی         به         کنارم  شب   و   روز

بِچِشم    شربت عشق از لب لعل و خوش تو

ز     و  صال  تو ز   دل عشوه    ببارم  شب    و      روز

به       امیدم          که          به            روی  ورق      دیده         و    دل

سخن وصل  خوشت    را   بنگارم شب     و    روز

من         از           آئینه             دل وصل تو             را       می نگرم

به     وصال دگران     دیده       ندارم  شب     و        روز

شده ای           شمع            دل من     ز غم  دوری تو

غم دل دارم و از هجر تو تارم شب و  روز

«دلنشین» جان و دلش گشته دیار غم تو

به امیدم که شوی شمع دیارم شب و روز

«ای همیشه یار من»
ای حبیبم       ای     همیشه     یار       من

وی همیشه       دلبر     و        دلدار    من

جان   و         تن     قربان        کنم         در       محضرت


چونکه      هستی          در          رهم            سردار             من

هر         زمان عشق       تو           را            دارم        به         دل


گشته ای                  نور                        خوش            افکار    من

دلبرم                گشتی                 چو                   عذرا                  گشته ای


من     چنان        وامق شدم ای       یار من

لیلی ام            گشتی                شدی        شیرین               من


ای                 رخت گنجینه                      اسرار         من

من              چنان         فرهادم      و           مجنون     خوشا


دل             شده باغ       و تویی    ازهار من

بهر عشق وصل تو               جان          و           دلم 


پر          شد      از عشق خوش و  بیدار من

وصل خود نزدیک کن بر «دلنشین»

ای         که     هستی        ساقی        هشیار         من

«آسمان وصال»
سکون شب بشکن لحظه ای     جوابم   ده

از   آن سبوی وصالت  کمی شرابم ده

به         آرزوی          رخ           تو        د   می       نیاسایم


دلم     شده         همه            تاریک               آفتابم        ده

قسم           خورم که    بیادت همیشه حق گویم


تو     هم              نما             نگهی              از کرم        ثوابم    ده

به آسمان  وصالت ز بس که خیره شدم


شدم        ز دیده غمین       زآسمان شهابم ده

سحرگهان            به ترحم          نما       نظر      به     دلم


دلم غمین شده یکدم  توان و تابم ده

به «دلنشین» برسان عطر لطف و احسانت

ز     بوستان خوشت      قطره ای       گلابم        ده

«نگاری در کنارم»
خوش زمانی که بگویم که چه یاری  دارم

به دل و دیده، عیان شد که نگاری دارم

 ره عشقی شده    آغاز که     پایانش نیست


خوشم   و     شاد           که      آهنگ            بهاری        دارم

در  چمنزار    بدیدم   گل   خوشبو     و   قشنگ


که         از    او               خاطره ها           در شب  تاری دارم

سوختم بس که به هجر غم    او    ساخته ام


با     وصالش دل شاد  و کس و کاری دارم

ای    خوش  آن روز  که «شالی» بسراید  ز خوشی

که      خوشم چونکه              نگاری به            کناری   دارم

«آغاز و  پایان»
صحبتی از عشق کردی لیک بعد آن چه شد؟
آن همه احساس و شور و وعده   و  پیمان چه  شد؟
ای        طبیب      بی    ​وفای         این     مریض پر    ز     درد

از          برای      دردهایم        مرهم    و         درمان      چه    شد؟
ای          که مهر          تو                  بسوزد             مهر                      خورشید         جهان

مهر و لطف رو​حبخش این دل و این جان چه شد؟
هیچ             امکانی              نباشد           کز کفت              بیرون            شود

آن که من بودم پیش در عالم امکان   چه   شد؟

وصل تو                 تنها             ره     امید من  در زندگی است

وعده​های وصل تو در موعد سامان   چه    شد؟
عاشقی از نقطه​ی آغاز تا  پایان خوش    است

عشق ما خوش بود در آغاز در    پایان   چه    شد؟
«دلنشین»    از     سوی   تو      صد      شعله           امید     دید

در جواب سوز او ز​آن   آتش  سوزان     چه    شد؟
«لیلی دو جهان »
در     غم     هجر     تو        دلم     خون     شده

سینه​ام از    هجر تو       محزون       شده

لیلی من        در د        و             جهانم      توئی



دل            به   تمنای           تو         مجنون         شده

ساحر            روحم             به همه             دم    تویی



چون     به فسون تو     دل افسون شده

در           گذر گلشن        روی خوشت



باغ         دلم     پر گل و گلگون شده

دلشدگان     تو      چنان        «دلنشین»

غرق         به تو         از     همه بیرون شده

«درس وفاداری»
در غم         هجر            تو           همی     سوختم

چشم          به  وصل خوش تو دوختم

از           گذر            مدرسه         عشق                تو



درس              وفاداریت                   آموختم

خرمنی         از گلشن        گلهای    یاس



در                       دل              دیوانه​ام           اندوختم

آتشی              از          عشق وصال تو    را



در           دل شیدای خود    افروختم

جان خود از عشق تو ای «دلنشین»

در         خم               بازار                    تو           بفروختم

«جواب عشق» 

بر لب جویت مرا یک قطره آبی هست؟ نیست

و  ز    گلستانت مرا   عطر  و    گلابی   هست؟   نیست

از        خروش غمزه​های      دلربا    و          دلکشت


دیده​ی ما را نصیب از شور نابی هست؟ نیست

همچو      منصورم برای عشق      پاک     و    ناز    تو


لیک بهردار و مرگ من طنابی هست؟  نیست

ساقیا من تشنه کامم از      دو   لب در    میکده


از سبوی عشق    تو       ما     را شرابی  هست؟   نیست

عاشقم در هر دمی بر  هیبت و واصاف  تو


بر      چنین عشق     پر     از     رنجم     ثوابی    هست؟    نیست

«دلنشین» از عشق هم خواب است هم بیدار  تو

در پی این خلسه​های خوش جوابی هست؟ نیست
«بانگ شادی»
از آن روزی که جان در من دمیدند

درون           سینه​ام     عشق                        آفریدند

از آن روزی که نام از یار بردم



ملائک      بانگ شادی       را      شنیدند

به            عشق           گلشن              زیبا         و             خرم


همه       مرغان خس         و     خارش  بچیدند

به           کوی      وصل یار        ناز           و           زیبا


همه                 عشاق              سوی               او           دویدند

دل           دیوانه​ام                    با جان        نازم


به        وصل ناز      و  ناب او  رسیدند

به    راه «دلنشین» اکنون درآئید

که     دید      او آنچه عشاقش    ندیدند

«عهد و وفا»
نوش لب از یار بستاندن خوش است

از        فروغش نور       تاباندن خوش است

نغمه​های                          عاشقی               را                        یکسره


در مسیر عشق او    خواندن  خوش است

آهوی احساس را در دشت     عشق


با   هزاران آرزو راندن   خوش است

در           امید             وصل     او    تا    هر   زمان


بر سر عهد و   وفا  ماندن خوش است

چشمهای        «دلنشین» را         سوی     او

در امید غمزه   خواباندن خوش است

«کاش بودی» 

ای عزیز دلنوازم کاش بودی       مال من

می سرودم    نغمه​های دلربا   از   حال من

کاش    ای         زیبا        رخ       مستانه             روی            دلگشا


با        وصالت   شاد    می​کردی دل و احوال من

همچو         مرغی         بی​قرار        و      بال     و         پر بشکسته​ام


آرزو           دارم     شوی تاب  و     توان      بال من

مستم        از آن چشم مخمور   و  دل دیوانه​ات


ای همه جود و وجودم ای خط من خال من

«دلنشین» را غرق عشقت کرده​ای ای دلبرم

ای  عزیز         دلنوازم   کاش    بودی           مال          من

«در   وصف عشق»
عشق تفسیر             نگاه      ناز   تو

عشق معنای رخ     طناز   تو

عشق              یعنی                      دلفریبی                     دلبری 


عشق             آهنگ خوش         آواز    تو

عشق          یعنی هر         دو          در            یک تن شدن


عشق                  راه                   روشن          پرواز    تو

عشق از کون و مکان دل کندن است


عشق    مضمون          هزاران      راز    تو

عشق           مردن              بحر          احیا گشتن است


عشق         تصویری             ز چشم     باز    تو

عشق                        یعنی                     مستی                  و                   دیوانگی


عشق          شوق ناله          و       مساز    تو

عشق    یعنی         همدمی      با         «دلنشین»

عشق           آغاز           نیاز              و          آز     تو

«نوش لب»
دوش از نوش لبت هلهله​ای برپا شد

که شبانگاه            وصالت همه در غوغا     شد

آن      چنان از    لب لعل تو دل    افروز شدم

که      دلم بانگ خوش عشق  تو را   نجوا   شد

در     شب      قدر      ز          قدر     تو             به   من             قدر       رسید

کاینچنین در شب احیا  دل من احیا   شد

آن چنان مستم از آن لعل لب پر شکرت

که    دل پر طلبم      بی​خبر     از    دنیا   شد

«دلنشینم» همه شب در سر من یادت بود

که      دلم از      همه      فارغ شد    و    در    رویا     شد

«نمی​کردم چه می​کردم»
اگر جان را به قربانت نمی​کردم چه   می​کردم

وگر این سینه سوزانت نمی​کردم چه می​کردم

اگر    در عشق     پاک تو     مسیر من نمی​شد   طی


وگر     دل    را     به مهمانت  نمی​کردم چه می​کردم

اگر چشمان مست تو  نمی​زد    آتشی    بر   دل


وگر   مستی      به چشمانت    نمی​کردم    چه     می​کردم

اگر در این جنون دل هلاک تو  نمی​گشتم


وگر هستی به قربانت نمی​کردم چه  می​کردم

اگر    از   «دلنشین» خود      محبت    را    نمی   ​بردی

وگر ره سوی میدانت نمی​کردم چه می​کردم

«رسوای عشق »
غمزه​هایت     این دلم را     محو    رویا  می​کند

عشوه​هایت سینه​ام را غرق غوغا می​کند

چشم  مست         تو         مرا          مدهوش         می​سازد،     همی

روی نازت قلب     پاکم را    چه     احیا     می​کند

مانده​ام           در            پیچش          گیسوی       تو          ای            ماه              رو

کاین چنین        با   چشم​هایم سخت   سودا     می​کند

ای               زلال         بحر     عشق          و           عاطفه معشوق  من

ماهی      عشقم          ز عشقت        موج             بر پا       می​کند

مرغ جانم از لب لعل و   دل افروزت،  همی

نغمه​های          وصل       را           با            شور              نجوا            می​کند

سبزه​زار                  دیدگانم                در         تمنای         رخت

از          گلستان          وصالت راز   افشا   می​کند

دیدگان     پر     ز          اشکم            از     نگاه    مست      تو

غمزه​های       عشق      بازی     را       تمنا        ​می​کند

شعرهای «دلنشین» اندر خروش عشق تو

قلب     مجنون مرا        با         فتنه رسوا       می​کند

«شده​ام عاشق»
ایها    الناس  دل خون    مرا    شاد    کنید

چمن خشک   و غمین   دلم آباد    کنید

شده​ام    عاشق    یک     دوست        ولی       سوخته​ام

دل           ما             را           ز                 فراق    رخش            آزاد            کنید

دل       من عشق           به         او         دارد            و    او   نیست          مرا

از                 چنین                عشق             غم​انگیز               همی  یاد کنید

جرم     من چیست بجز          عاشقی و     دوست    شدن   

عاشق                     محکمه​ام          حکم                 زده                       داد            کنید

من                همه ریشه               و                    دینم              به            ره    عشق       زدم

یادی         از            عشق من         و           ریشه              و             بنیاد          کنید

«دلنشینم» شده​ام عاشق و دیوانه کنون

ایها    الناس     دل خون     مرا         شاد     کنید

«عاشق دیوانه حال»
چشم​های مست تو دیوانه حالم کرده است

ابروان تو       مرا           غرق     هلالم کرده   است

عشق زیبا و قشنگت در دلم افتاده است


حرف​هایت شور را در قیل و قالم کرده   است

حس           پاک          تو        به افکار          بلند        و     دلکشم


صد          خطا           و           صد حرامی را         حلالم کرده   است

من      چو مرغی در       هوای          باد  نوروزی تو


غرق گشتم       روح تو       شوقی            به            بالم کرده است

در          گلستان          دلم          صد غنچه           را                 برکنده​ام


جای      آن عشقت          هوایی       در          نهالم کرده   است

مهر          تو       در چشم         زیبا     و           خمارت         یکسره

شورشی     در «دلنشین» اهل  شالم کرده است

«آئینه من»
چشم تو آئینه زیبای تصویر من است

یاد     تو     تنویر ساز فکر و تدبیر من است

مهر    تو     در    این دلم افتاده     اکنون     عاشقم


عشق تو        برهان احساسات       و تغییر          من    است

من چنان افسانه​ای هستم که در   احوال تو
 

وصل        تو             تنها               ره        ارشاد    و    تفسیر من است

شعرها        گفتم            به          راه              مستی          و          دیوانه​گی


من        خرابم عشق تو             دیوان         تخدیر      من است

کفر ورزیدم به غیر  تو  به    تو    عاشق شدم


چشم       نازت       مایه کفران و تکفیر من است

وصل      تو          خواهم        همی        در            شعرهای         «دلنشین»

ور نه این احساس و شورم بانگ تحقیر من است

«عاشق نترس»
سینه​ام از عشق تو شد چاک چاک

وصل تو      خواهم نگار ناز     و      پاک

قلب       مجنونم      برای       وصل         تو


شرحه    شرحه      در فراقت     گشته    چاک

دوست دارم خاک   پای تو   شوم



در          حضور           تو             همی           افتم    به      خاک

بهر     تو   ای چون شراب   عاشقی


همچو        خاکی       مانم اندر       زیر       تاک

«دلنشین»     از   گفتن    احساس    خود

بهر      عشق      تو            ندارد           هیچ            باک

«حوضخانه عشق»
آب و سبزه شمع و ماهی در کنار من خوشا

گشته جاری شور  شادی از    نگار   من   خوشا

مستم    و        دیوانه          از       روی        حبیب         دلکشم


دیگران در حیرتند از فکر     و    کار من     خوشا

گشته​ام              دیوانه            رویی               که              اندر        عشق       او

عاشقان        او     مهیا          کرده    دار       من       خوشا

روز   و  شب     را    در غم هجرش همی سر می​کنم


گشته   نالان         از فراقش         روزگار من خوشا

وانگهی    وصلش    رسد   آهنگ    مستی  سر     دهم


پر   شود      از غنچه    و     گل سبزه​زار     من    خوشا

در     جهان از          بین مه    رویان    ناز   و     دلربا


بهترین محبوب عالم گشته   یار من  خوشا

طی شده دیگر خزان «دلنشین» پر ز غم

چون رسیده از ره عشقم   بهار   من  خوشا

«یاد یاران»
در      کنار سبزه     و   گل    یاد      یاران را    خوش   است

در طنین بانگ بلبل بوی باران را خوش است

در     خروش موج​های     پرتلاطم هر      دمی

یاد              ایام             خوش            آن غمگساران          را            خوش        است

در     بهار  خرم        و      پر  سبزه        و      پر      گل      همی

آن سوار        چابک      و             چابک​سواران   را  خوش است

در      کنار       ساحل        خوشبختی          دریای   عشق

عشق​بازی با شب شب​زنده​داران  را  خوش است

در غروب سخت و غم افزای شام  «دلنشین»

با امید   و     آرزو آوای باران را خوش است

«هرچه دارم از تو دارم»
ای که‎    امید       به مهر    و    نگه      ما        داری

زحقیری چو من اکنون تو تمنا  داری

قدر        خود    دان که به زحمت   چو     منی     آشفته 


به        فدایت شود           از           بس       که نظرها             داری

تو      خودت           مایه       ‎امید           منی        ای       گل  من 


که             زبستان خبر              از                     بلبل شیدا          داری

هرچه    دارم زتو دارم زتو ای   مرغک    ناز 


ای      که آهنگ خوش عشق  به  صحرا      داری

همه          دار                و            ندارم     چو             تویی    خوشحالم 


به سر      و   جان و     تن من  تو    تولا         داری

«دلنشین »   را   به نگاهی به اسیری بردی

ای که در سینه او شورش و غوغا   داری

«کتاب عشق»
درس عشق از مکتب زیبای تو‎ آموختم

در غم هجر تو جانا از دل و    جان سوختم

در     میان شور و حال  و مستی     و     دیوانگی


چشم بر  راه       وصال   جاودانت   دوختم

ذره     ذره            بیت‎های           عاشقانه          بهر          تو 


در غزل‎های    کتاب عشق  خود       اندوختم

از نگاه عشوه انگیز      و    جمال   دلکشت 


آتشی از عشق پاکت در دلم افروختم

ای عزیز «دلنشین »از شهرت بازار تو

جان بی مقدار خود   از    بهر تو    بفروختم

«تاب و توان»
به آخررساندی تو تاب مرا

به پیری کشاندی شباب مرا

توانم      ز   دودی     زجسم         و    روان 


ربودی      تو     احساس        ناب        مرا

کشاندی                         به                   آشفتگی             هر شبم 


سکوت       پز     از    رمز       و خواب مرا

ز عشقت تو    کردی در     این   آسمان 


هراسان         مه       و                 آفتاب     مرا

ز شورت           به چشمانم   افکنده  ای 


همه      قطره‎های          پر      آب      مرا

ز          آتشگه   عشق        سوزان         خود 


به       آتش کشاندی      ثواب    مرا

چو           منصور       حلّاج         درمانده‎ام 


به گردن        بیفکن     طناب     مرا

به عشق خوش و «دلنشینم»کنون

بگو            پاسخم       را        جواب       مرا

«درس عرفان»
بر دلم معشوق و دلداری هویدا   گشت   گشت

کز رخ مستش دلم جوشان چو دریا گشت گشت

بهر روی پر ز مهرش قلب من شد مست مست 
 
      از هوایش دل برید از غیر و تنها گشت گشت 

گشته‎ام       حیران         ز عشق            دیدن       آن             یار          یار 

از                پریشانی          دلم      مانند     صحرا       گشت       گشت 

همچون       آن      فرهاد   گشتم‎، او     چو       شیرین           ناز        ناز

من   شدم چون وامق و او همچو عذرا گشت گشت

گلشن      عشقش         شده          مهد     هزاران         نور      نور 

گشته‎ام مجنون و      او   مانند لیلا    گشت   گشت
از کلاس          مهر   و عشقش من    گرفتم     درس            درس 

در کلاس    درس عرفان      او    شه      ما گشت گشت

از هوای    عشق او     از        دل جدا  شد        هوش       هوش

در‎امیدش «دلنشین »سرمست و تنها گشت‎گشت

«عین و شین و قاف»
عین و شین و  قاف(عشق)    مجنونم نمود

دال   و     لام و    با      و       ر(دلبر)قلبم ربود

سین    و    حا    و        ر(سحر)   بشد     وقت      خوشی 


هر      سه    جان      عاشق       ما         را         ستود

ها      و      جیم      و        ر      (هجر)        بشد           دوران   غم
 

واو   و     صاد  و  لام(وصل) در قلبم غنود

دال     و       لام(دل)        من     بشد       دیوانه اش 

شد جدا    از    آنچه غیر از دوست بود 

میم و    ی(می) از  دست دلبر چون خورم 

می شوم      دیوانه و         سرمست      زود

نون          و             ی(نی)      گردیده        غمخوار       دلم 


عاشقی         بی بهره     از وصلش چه سود

«دلنشین »از غین و میم(غم)  هجر    او

می‎خورد حسرت که یکدم خوش نبود

«ماجرای عشق لیلی و مجنون»
زمانی                  دختری                با                نام            لیلا 


شد                  اندر               سرزمین               عشق                     پیدا 

بدید         او          یک               جوانی             اوفتاده 



که             بودش          خسته             و         تشنه           به              صحرا

که     نام      او       بُوَد           قیس بن         عامر



جوانی                         دشت                پیما                           و                    شکیبا

برای     او        بیاورد             آب         لیلی



که           گیرد             از          لب    او    تشنگی   را 

زمین       آبها                   او                     دید             روئی 



که          بود آن روی خوب         و         ناز         لیلا
بشد                دیوانه                          روی     خوش او 



ز        بهرش     عشق           لیلی      گشت           بر         پا

بشد             دلهای آنها            عاشق  هم 



شدند           از عشق            پر       آوازه    هر جا 

جدا          بودند قیس و              لیلی   از هم 



نوائی             بود                    در                دشت           غم       افزا

سر     آخر قیس شد          دیوانه از     دل 



بشد          مجنون                    و                 شد              تنهای             تنها 

نشد            آخر میسّر              موسم     وصل 


ز            تنهایی              بمردند             ای           دریغا 

ولیکن عشق آنها جاودان شد 



شدند        از       عشق        دل     مشهور      دنیا

ز دل ای «دلنشین »در هر زمانی
تو    عاشق         باش      بر      دلدار       یکتا

«مصیبت‎آمده»
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مصیبت        ‎آمده     بر            مهد        ایران

کنون پرغم شده      زنجان    و     گیلان

به       روز       آخر          از    فصل        بهاران 


بشد    دلهای   مردم       چون       زمستان 

هویدا          گشته            زلزال           و     به هر  جا 


کنون     افتاده اند       اجساد           بی  جان 

خداوندا         چرا              ا ینگونه                 بگذشت 


چرا          جانها       و            دلها           گشته     نالان 

کنون ویران و پر غم رودبار  است 


شده        طارم بخون      و  خاک    غلطان 

دگر                     بر                                     مادران                            داغدیده 


نیاید                     نای                        نوزادان                     خندان

دگر       بر                کودکان              کوچک        و           ناز 


نباشد                صحبت                      و              لالای       مامان

خداوند  ا                       کنون              بشکسته               دلها


چو     جیحون    چشم      ما    گردیده    گریان 

همانا      «دلنشین »    گوید        به         صد      آه

هزار      افسوس     شد    گلشن       پریشان

«صحبتی از نی کنم»
گر به معشوقم رسم جان را    فدای وی کنم

گر شوم هم صحبت او صحبتی    از    نی   کنم

شربتی     از          آن لبش               گیرم          بگویم       از              دلم 

کای     عزیزم     بهر تو      هر مشکلی را     طی کنم 

خاطر          آن موقعی              آرم    که               می گفتم        ز    دل 

ای دل و جانم فدایت صبر را تا کی کنم 

گر به وصل او رسم مست از    رخ   نازش شوم 

همره    او گردم و راه خوشش را طی کنم

ماه آذر آمد و این «دلنشین »رویش ندید

گوید از دل من‎امیدم را به ماه دی کنم

«خلسه عشق»
خوش شبی را که بخوردم می و مستانه شدم

مست روی تو شدم بیهش و فرزانه شدم

به    دلم     غمزه     ناز      تو      چنان    نقش       ببست 


که        ز       احوال            برون      یکسره            بیگانه             شدم 

چشم زیبای        تو      مدهوش      نمودست       مرا


شمع          روی        تو         چنان           کرد       که  پروانه شدم 

خلسه      عشق     عجب        شور      و        نشاطی         دارد 


مست و خوشبخت از آن خلسه    جانانه    شدم

روشنی بخش دلم نور رخت گشت خوشا


که         رخ      ناز    تو       را    دیدم     و    دیوانه  شدم 

«دلنشینم»     به‎     امید تو        نشینم      همه        عمر

خوش شبی را که بخوردم می و مستانه شدم

«چندیست از تو دورم»
چندیست از تو دورم‎،  ای   بلبل  چمانم

از داغ دوری تو‎،       آتش گرفته    جانم

خاکسترم          نمودی،     از      آتش      فراقت 


یا       وصل توست چاره‎، یا     رفتن روانم 

یا     جان من بگیر         و      راحت       نما          دلم    را 


یا کن قبول از من‎، عشق خوش و   نهانم

خامم ز عشق خامم کن پخته‎ام بدین  ره 


اشک فراقت ای مه‎، گو بر   کجا    دوانم

ای         کاتب توانا‎،        بر کاغذ      دل من 


خطی بکش ز عشقت، راهی   بده  نشانم

کم کن حجاب خود را بر «دلنشین »      بیدل

تا    شعله        وصالت‎،    افتد              به      دیدگانم

«رؤیای آشنایی»
شراب عشق در پیمانه باشد

دلم     از هجر      تو غمخانه        باشد

دل         بیچاره          و         دیوانه      من 



همی        در         عالم افسانه  باشد 

به         رؤیای                    نگاه                      آشنایت 



دلم        از             دیگران  بیگانه  باشد 

چو     شمعی             مانی             اندر       خانه دل 



دلم                بر  گرد     تو           پروانه باشد 

چو           دورم از       تو جان خسته من 



چو مرغی پر زغم در    لانه    باشد 

هزاران        کلبه دل از     فراقت 



چنان خاکستر و   ویرانه باشد 

کنون این «دلنشین »از دوری تو

چو         مجنون عاشق      و     دیوانه      باشد

«شالی گریان»
الا     ای     شالی     گریان        ز  دیده

ز    اهل کوفه     ای         دیگر    رمیده

الا         ای مرغک بی بال و بی پر 



ز   بستان     خوشیها              پر          کشیده 

الا        ای            ماهی مهر      و            صداقت 


ز             دریاها                  به           ساحلها رسیده 

الا             ای گلشن                لبریز             از گل 



زنامردی خزان بر تو     دمیده 

الا              ای          بلبل               باغ  محبت 


ز جور گرگها     در   خود     چمیده 

الا    ای «دلنشین »پاک    و بی کس

الا   ای «شالی»   گریان   ز      دیده

«شالی بی باک»
ننگ     بادا     دشمنان    شالی    بی    باک     را

مرگ برآنان که کشتند این جوان پاک را

«شالی»     تنها      همی   نفرین      نامردان     ‎کند 


آه     سر             داد      بگیرد               دامن          سفاک        را 

این جوان پاک از جور و جفا گریان شده 


با            چه    آبی         او   بشوید           دیده               غمناک       را 

شهر       غمها       را     بگو      ای            کوفه       دوم         چرا 


جای درّی همچو او بر کف گرفتی خاک را 

سینه   پاکش به     تیغ    خائنان خونین  شده 


مرحمی    پیدا نگشته   این دل صد چاک را 

در جواب خدمت و احساس پاک «دلنشین»
صد     خیانت   ‎آمد    و    آتش زده       افلاک       را

«جگر سوخته»
آه           خدایا            جگرم            سوخته

در     دلم آتش ز   غم        افروخته

سینه‎ام              از             مدرسه              زندگی 



درس               الفبای         غم               ‎آموخته 

عشق            به         مردم شده      پر     در     دلم 



جامه           خدمت                 به تنم    دوخته 

کیست که چون من ز وفا و صفا 



بر          دگران            عاطفه         بفروخته 

آدمیان     بی خبر     و     «دلنشین »

غصه مردم        به      دل     اندوخته

«دلنشین تنها»
کاش در دنیای شادیها سری می‎داشتم

کاش در باغ دلم برگ و بری می‎داشتم

کاش    از           دریای          لذتها           و               شادیها                    دمی 

بهر شورستان دل   جوی     تری       می‎داشتم 

کاش           یکدم              در                 کنار                    ساحل                آسودگی 

کشتی          بشکسته‎ام را                   لنگری           می‎داشتم 

کاش                اندر                     آسمان                          پرفروغ                 زندگی 

بر دل تاریک و تارم اختری   می‎داشتم

کاش از           سیمرغ خوش     آوای         خوشبختی       دمی 

بر      بلندای        دل داغم          پری       می‎داشتم

کاش جای غصه و غم این بلای جان و دل 

در وجودم شور و حال دیگری می‎داشتم 

کاش تنهائی برون می شد زجان «دلنشین »

کاش       یکدم        آشنایی          یاوری         می‎داشتم

«چهره درد آشنا»
تقدیم به کارگران زحمتکش

کارگر    ای چهره      درد        آشنا

کارگر ای سمبل مهر     و     وفا

از         تو             پویا صنعت       و     تولید   ما 



کارگر          ای             کارساز       کارها 

ای          به دستت           بوسه پغمبری 



کارگر      ای عطر             باغ      انبیا 

حق     تعالی مبدأ           کار تو هست 



کارگر ای    درّ        دریای صفا 

«دلنشین »از کار تو در حیرت است

کارگر         ای                   کار        بخش               جانفزا

«ای طبیب با  وفا»
تقدیم به جامعه شریف پزشکان

ای پزشک ای وارث     باغ    شفا

وی        پزشک ای غنچه مهر     و    صفا

ای               حکیم              بوستان                 زندگی 



وی که   در             باغ            شفا          کردی                  وفا 

چونکه              قدر                تو                  نمی داند‎کسی 



روز و شب سوزی به      صد    غم در       خفا 

عصر صنعت گشته‎اما حیف چون 



مردمان              کردند             با                     تو                  صد           جفا 

هر مریضی مرحمی از تو     گرفت 



شد          سلامت گشت          لبریز    ز   فا 

«دلنشین »از عشق تو      بیمار شد

کن علاجش ای طبیب با    وفا

«نسیم بهاران»
تقدیم به معلّمان دلسوز و فداکار

نسیم     بهاران          توئی            ای     معلّم

خروشان چو طوفان توئی ای معلّم

دلت پرزعشق و سرت پر ز احسان 


گلستان         عرفان         توئی            ای                 معلّم 

چو شمع        درخشان            دهی    نور          عرفان 


گل                باغ              یزدان توئی         ای     معلّم 

به       درد        و         به سختی            و               غم                 آشنائی 


ولی          شیر            میدان             توئی            ای معلّم 

زبس           رنج بردی         و گنجت     ندادند 


خود        آن گنج  شایان توئی ای معلّم 

ندارد      کلامم توان       بهر و      صفت 


در  صبر     و     ایمان     توئی        ای   معلّم 
دل «دلنشین »شد فروزان ز نورت

چراغ          شبستان        توئی        ای       معلّم

«غنچه‎های عاطفه»
تقدیم به جامعه شریف کودکان و نوجوانان استثنایی

(روشندل‎، ناشنوا، عقب مانده ذهنی)

در سرزمین عاطفه رؤیا     چه غوغا     می‎کند

در دشت احساسات ما الناز نجوا می‎کند

شهرام و محسن‎، فاطمه‎،     زهرا       و    لیلا      و حسن 


محبوبه          و         عباس را             احساس               پیدا           می‎کند 

در      باغ                    استثنائیان           آن          باغبان      عاطفه 


بر       قلب        پاک غنچه‎ها            صد نکته             افشا  می‎کند 

گلبانگ هر گلشن همی گل را به مستی آورد 


هر          گوشه ای مهر خدا    در سینه‎ها جا    می‎کند 

در          بحر           استثنائیان            هر                     ماهی جنبنده ای 


با گوش جان و چشم دل صد موج برپا می‎کند 

ای غنچه‎های نازنین جانم فدای مهرتان 


احساس       پرسوز     شما در من چه غوغا می‎کند 

در باغ عشق و عاطفه این «دلنشین »بی هنر

از           غنچه‎های          عاطفه         لطفی       تمنا       می‎کند

قابل ذکر است که اسامی مندرج در شعر متعلق به تعدادی از کودکان استثنایی می باشد.

«شهیدان»
خوشا     آنانکه      بر      دلبر            رسیدند

دل از لذّات     این    دنیا   بریدند

خوشا       آنانکه     با           تیغ      خوش عشق 


حجاب                هجر‎،            از دلبر              دریدند 

خوشا            بر                عاشقان              مهد           ایران


که          از بستان          جانان غنچه     چیدند 

چو مرغان سبک روح پر از  عشق 


به      گلزار        سعادت             پرکشیدند 

بجز    عشق           و شرف     چیزی نجستند 


بجز            نور                خدا                   چیزی         ندیدند 

به             یزدان         جهان                لبیک    گفتند 


به         وقتی                   که           ندایش  را  شنیدند 

به‎              امید شراب عشق             جانان 


زجام دل‎، می، هجران چشیدند 

سراید     «دلنشین »      بهر            شهیدان

خوش آن روحی که بر ایران دمیدند

«آتش غم»
از کلاس مردم بد درس غم‎آموختم

زآتش نامردی و    نامردمی‎ها    سوختم

بار     الها         از                  فشار            غصّه‎های                      زندگی 


در دلم صد عقده     از جور     و    جفا     اندوختم 

در               کنار            هیزم احساس           و          احسانم    همی 


آتشی     از          بی        وفائی‎ها     به دل افروختم 

آن همه احساس و لطفم را به کوی بی  ‎کسی 


در    قبال ناجوانمردی   و غم بفروختم 

ای خدای «دلنشین »از غم خلاصم کن دگر

از جهان سیرم ز   بس   در    آتش    غم   سوختم

«شالی دلخسته»
در آستانه  اول خرداد 1373 روز تولدم و در موسم 22 سالگی این شعر غم انگیز و درد آور را که برگرفته از دردهای مردم و ناپاکیهای دنیاست به دوستدارانم که احساس می کنم صداقت و پاکی احساساتم را دریافته اند و همواره در محضر خالق مهربانم دعایم می کنند تقدیم می نمایم.

«شالی» دلخسته را دیگر        نوایی         هست؟          نیست 

بهر           اهداف       بلندش آشنایی           هست؟     نیست 

مردمان           دیوانه               در              ویرانه‎ها                  شادند،                    شاد 

همچو       او     را        در چنین ویرانه جایی هست؟       نیست 

آرزوهایش     بود         چون غنچه           ای                 پرپر             شده 

غنچه ای     این گونه     را       نشود     نمایی    هست؟    نیست 

گشته                 این                      دنیا         خریدار                         بدیها‎،                   سنگها 

در چنین         بازار، این      در    را  بهایی هست؟    نیست 

دیده               او                  در             زندگی        نامردی     و         نامردمی

زندگانی را       بدین تلخی          وفایی           هست؟      نیست 

آفرینش            گلشنی              باشد      پر                 از           مهر         و       صفا 

زین همه خار بدی     دیگر        صفایی        هست؟     نیست 

ایها         الناس از         روان      ما       دمی          یادی                  کنید 

آخر         این    جان را      بجز پاکی ندایی هست؟ نیست 

«شالی» از دل می زند فریاد: ناپاکی بس است 
                                                           در جواب این دل غمگین صدایی هست؟ نیست 

«دلنشین »از درد مردم زخمها دارد به دل
بر دلش جز حل مشکلها دوایی هست؟ نیست

«نگاه تو»
مرغ دلم رها شده در چمن نگاه تو

شب فراق این دلم رسیده تا پگاه تو

به یک نظر     دل مرا            کشانده​ای      به     سوی      خود

هزار             غمزه        دیده​ام      ز    گوشه        نگاه       تو

شدست      سینه​ام      کنون پر از خروش عشق تو

شدست دیده   و    دلم اسیر         روی      ماه تو

به کوی       هیچ         دلبری         رهی       نمی​سپارمش

به هیچ سو نمی​روم فقط روم به  راه     تو

اگر که «دلنشین» دمی رسد به وصل دلکشت

وضو کند به هر دمی به آب اشک و    آه    تو

«عاشق دل خسته»
به         اشعار خوشم     دلبسته​ای تو

ز غیر یار          خود            بگسسته​ای  تو

شده دیوان من آوای وصلت



زجان    و       تن چه نیکو      رسته​ای    تو

همی دانم           که              از شوق     وصالم



به         پای عشق            من بنشسته​ای    تو

همه                    آینه​های    عشق      خود           را



برای    وصل من    بشکسته​ای تو

به جان «دلنشین»   پاک    سوگند

که از شرح فراغم خسته​ای    تو

«پخته و خام»
از لب لعلت مرا یک ذره کامی هست؟ نیست

وز شراب چشم بیمار تو    جامی     هست؟      نیست

روز و شب از هجر تو غمگینم و خونین دلم


از فراقت روزگار و صبح و شامی هست؟   نیست

کی رسم بر وصل تو     ای    دلربای    تیزپا


در         بیابان     دلم          آهوی      رامی   هست؟     نیست

مرغ جان من            تویی     در   سبزه​زار    زندگی


بهر       صید               تو             عزیزم           بند     و                دامی                   هست؟         نیست

«دلنشین» از عشق تو ای بی​وفا مجنون    شده

بهر عشق پخته او عشق خامی هست؟ نیست

«کلام عشق »
گفتی​ام یار توأم افتاده​ام     اندر    شتاب

از لب لعلم همی ریزم به تو نوش شراب

گفتی​ام      دارم     علاقه،        عشق          بر احساس       تو

من چنان آب حیا      و تو     چو    موج     روی    آب

گفتی​ام     شرمنده         هستم از         شبی       کو        تلخ          شد

بر      مزاج           تو عزیزم ای         گلاب       و عطر ناب

من    تو     را     گویم        عزیزم گفته​هایت       ناب      بود

عاشقت هستم به وقت صبح و     شام      و   وقت  خواب

از لب لعلت همی هستم چو موج روی آب

من           سوار              موج​های عشقم و            اندر          حباب

ما دو تا در یک تن و یک    روح  معنی    یافتیم

همچو            طفلانی             که همزاد ند    ای     یار خراب

«دلنشین»   را     با کلامی شاد کردی مرحبا

شاد کن او را به لبخند و کلام    اندر    شباب

«سلاطین احساسات»
منم سلطان احساس و تویی سلطان  احساسم

منم چون عاشقی   شیدا   تویی  معشوق    وسواسم

در این دنیای شادی​ها خوشم در    عشق   پاک تو

ز عشقت           گشته      جاری     نغمه​های         ایها      الناسم

دلم  دیوانه​ات گشته     پریشان    خاطرت     هستم

ز بین      این        همه        دلبر         شدیدأ            بر         تو       حساسم

اگر مهرت به دست آرم چو جبریلم ز پاکی​ها

وگر خشمت به چنگ آرم چنان ابلیس خناسم

به جان «دلنشین» هستی عزیز    این دل و      جانم

به       باغ سبز        احساسم      تویی     زیبا       گل         یاسم
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